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جنجال بر سر زبان مادری
لــــــت  و د ی  سخنـــــــگو
خبـــــــری  نشســـــــــت  در 
بـــه  ‌14اســـفند در پاســـخ 
ســـؤال خبرنـــگاری گفت: 
»موضوع آمـــوزش به زبان 
مـــادری جـــزو موضوعات 
بســـیار مهمی است که در 
دستور کار دولت قرار دارد 
و شـــامل موضوعی بســـیار 
وســـیع‌تر از ایـــن مســـائل 
اســـت. تـــاش می‌کنیـــم در لایحه‌ مذکـــور فاصله 
بیـــن زبان رســـمی و لـــزوم آموزش به زبـــان مادری 
را بـــه گونـــه‌ای پر کنیم کـــه هم بچه‌های مـــا که دو 
زبانـــه هســـتند، در فرآیند آموزش آســـیب نبینند و 

هـــم این میـــراث کهـــن را حفـــظ کنیم.«
بعد از آن موجی از انتقادات از سوی گروه‌ها و افراد 
مختلـــف راه افتاد که بعضاً هم این انتقادات انگیزه 
سیاســـی داشـــت که در آنها از اتهـــام تجزیه‌طلبی 
تـــا آنان کـــه با نـــگاه خوشـــبینانه‌تر اتهـــام نادانی و 
نافهمی زدند، مطرح شـــد. منطقی‌ترین منتقدان 
کســـانی بودند که با تذکر به ســـخنگوی دولت، دو 
موضـــوع »آموزش زبان مـــادری« و »آموزش به زبان 

مـــادری« را تفکیک کردند.
خانـــم مهاجرانـــی در پی ایـــن واکنش‌هـــا توضیح 
داد: »آمـــوزش فراگیر بـــه زبان فارســـی، تعارضی با 

حق آمـــوزش زبان‌هـــای محلـــی و مادری نـــدارد و 
عـــدم انعکاس دقیق ســـخنانم منجر به برداشـــتی 
اشـــتباه در برخی مخاطبان شـــد.« برخی رسانه‌ها 

ایـــن توضیح را عقب‌نشـــینی دولـــت خواندند.
در هـــر صورت ما نمی‌توانیم ایـــن واقعیت را نادیده 
بگیریم که بـــرای برخی از هموطنان ما مشـــکلاتی 
در برقـــراری ارتبـــاط از طریـــق زبان وجـــود دارد که 
در ایـــن مجـــال انـــدک امـــکان گـــزارش نمونه‌ها و 
مصادیق فـــراوان آن نیســـت. گزارش‌هـــای زیادی 
وجـــود دارد حاکـــی از ایـــن کـــه در مناطقـــی مانند 
خوزســـتان، آذربایجان، کردســـتان و بلوچســـتان، 
کودکانی کـــه در خانه زبـــان محلـــی را آموخته‌اند، 
وقتـــی وارد مدرســـه می‌شـــوند امـــکان فراگیـــری 
ندارنـــد و از دانش‌آمـــوزان دیگـــر عقـــب می‌افتند. 
افزون بر افت آموزشـــی، آنان مشـــکلاتی در ارتباط 
با ســـایر دانش‌آموزان پیـــدا می‌کنند که آثـــار آن تا 
ســـال‌های دراز بر روان و رفتار آنـــان باقی می‌ماند. 
ممکن اســـت برخـــی بگوینـــد این مســـأله اقلیت 
کوچکـــی اســـت و در این حد اهمیت نـــدارد که آن 
غ  را در فهرســـت مســـائل مهم قرار بدهیم. اما فار
از اینکـــه وقتی خبرنگار از ســـخنگو ســـؤال می‌کند 
او وظیفه دارد پاســـخ بدهد، اصولاً در مسأله حقوق 
انســـان‌ها »کمیت« مطلقاً معنا و موضوعیت ندارد 
و حتی اگـــر یک نفر حقوقـــش پایمال شـــود، بر ما 

واجب اســـت از حقوق او دفـــاع کنیم.

روشـــن اســـت کـــه مـــن بـــه شـــدت بـــا هرگونـــه 
تجزیه‌طلبی سرســـختانه مخالفم. ایـــران یکپارچه 
و مقتدر، ایرانی اســـت که میراث گذشتگان ماست 
و باید این امانـــت را هرچه فربه‌تر بـــه آیندگان‌مان 
تحویـــل بدهیـــم. ایـــران یکپارچـــه و مقتـــدر یعنی 
امنیـــت و آرامـــش بـــرای همـــه شـــهروندان ایران 
زمیـــن. امـــا اینکـــه تجزیه‌طلبـــی را چماقـــی کنیم 
بـــر ســـر عـــده‌ای از شـــهروندان، دقیقـــاً حرکتـــی 
علیه ایـــران متحـــد و مقتدر اســـت. زیـــرا آنان که 
از مســـأله زبـــان مـــادری ســـخن می‌گوینـــد چنـــد 
گروهنـــد، هرچنـــد کـــه بـــا چمـــاق تجزیه‌طلبـــی 
همـــه را یک کاســـه می‌کنند و می‌راننـــد. یک گروه 
عمیقـــاً به ایران بـــاور دارند و حقیقتاً دغدغه‌شـــان 
زبـــان مادری اســـت که اســـم خـــود را هویت‌طلب 
می‌گذارنـــد. امـــا دیگـــران متهم‌شـــان می‌کنند که 
هویت‌طلبـــی پوشـــش نرمـــی بـــرای تجزیه‌طلبی 
یـــا پلـــی بـــرای عبـــور دادن بـــه آن‌ســـو اســـت. اما 
مـــن عـــده‌ای از آنـــان را می‌شناســـم و مطمئنم که 
اعتقادشـــان به ایران از برخی از پان ایرانیســـت‌ها 
هـــم محکم‌تـــر اســـت. گـــروه دوم از خاســـتگاه 
تعصبات قومیتی ســـخن از زبان مـــادری می‌گویند 
کـــه برخـــورد نادرســـت با آنـــان، آنـــان را بـــه دامن 

تجزیه‌طلبـــان ســـوق می‌دهـــد.
گروه ســـوم کســـانی هســـتند که برای زبان مادری 
ســـینه چـــاک می‌دهند، امـــا دغدغه‌شـــان حقیقتاً 

زبـــان مادری نیســـت و پشـــت ایـــن حق انســـانی، 
پنهـــان می‌شـــوند تـــا گســـل‌های قومی را تشـــدید 
کننـــد و گـــروه بســـیار کوچکـــی هـــم هســـتند که 
مجری سناریوهای بیگانه‌اند. برخوردهای نادرست 
و خشـــن بـــا حقـــوق قومیت‌هـــا از جملـــه زبـــان 
مـــادری، بســـیار مورد علاقـــه این گروه اســـت. زیرا 
کارشـــان را رونق می‌بخشـــد و برای آنان آتش تهیه 
فراهـــم می‌کننـــد و دســـتاویزهایی برای پیشـــبرد 

اهداف‌شـــان فراهـــم می‌کند.
بنابراین بـــا توجه به اینکه اصل ۱۵ قانون اساســـی 
بـــه موضوع زبـــان اختصـــاص دارد و اتفاقـــاً یکی از 
اصولی اســـت که نســـبت به بعضـــی از اصول دیگر 
قانون اساســـی کمترین ابهـــام را دارد اما به همان 
انـــدازه کـــه اصول دیگـــر فصل حقوق ملـــت مانند 
حق وکیل، ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت تفتیش 
عقایـــد، آموزش رایـــگان و غیره اهمیـــت دارند این 
اصـــل هـــم اهمیـــت دارد حتی اگـــر آمـــوزش زبان 
مادری فقط مســـأله عـــده‌ای از هموطنان باشـــد. 
بـــا توجه بـــه اینکـــه این مشـــکل سال‌هاســـت که 
مطرح بـــوده و موجب اختلافـــات و کدورت‌هایی 
شـــده و دســـت‌های فتنه‌گـــر و قدرت‌هـــای برون 
مـــرزی هم به عنـــوان یکی از گســـل‌های اجتماعی 
روی آن ســـرمایه‌گذاری می‌کننـــد،  وظیفـــه دولت 
اســـت کـــه با تشـــکیل یـــک کارگـــروه تخصصـــی از 
گرایش‌هـــای مختلـــف، بـــا دیدگاه‌هـــای موافـــق 

و مخالـــف و شـــخصیت‌های فرهنگـــی، از اقـــوام 
گوناگـــون ایـــن موضوع را مـــورد بحث قـــرار دهد. 
همچنیـــن بـــا بهره‌گیـــری از تجربیـــات جهانـــی، 
قوانیـــن داخلـــی و اســـناد حقـــوق بشـــر را هم مد 
نظـــر قـــرار دهـــد و به یـــک نظریـــه روشـــن، متقن 
و قابـــل دفـــاع رســـیده و آن را بـــه صـــورت قانـــون 
 عـــادی برای اصـــل ۱۵ قانون اساســـی بـــه مجلس 

ارائه کنند.
البته اصل 15 قانون اساســـی تعبیـــر »زبان مادری« 
را به کار نبرده، از تعبیـــر »زبان‌های محلی و قومی« 
اســـتفاده کـــرده و می‌گویـــد: »‎‎‎‎زبان‏ و خط رســـمی‏ 
و مشـــترک‏ مـــردم‏ ایران‏ فارســـی‏ اســـت‏. اســـناد و 
مکاتبـــات‏ و متـــون‏ رســـمی‏ و کتـــب‏ درســـی‏ باید با 
این‏ زبان‏ و خط باشـــد ولـــی‏ اســـتفاده‏ از زبان‌های‏ 
محلـــی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رســـانه‌‏های‏ گروهی‏ 
و تدریـــس‏ ادبیات‏ آنهـــا در مدارس‏، در کنـــار زبان‏ 

فارســـی‏ آزاد است‏.«
»کنوانســـیون یونســـکو علیه تبعیض در آموزش« 
 Convention against Discrimination )1960(
in Education نیـــز تعبیـــر »حـــق فعالیت‌هـــای 
آموزشـــی خـــاص اقلیت‌هـــا« را بـــه کار می‌بـــرد. 
این کنوانســـیون اساســـاً بـــرای تبییـــن مصداقی 
تبعیض در آمـــوزش صادر شـــده و انتخاب آزادانه 
آموزش دینی، تأســـیس مدرســـه خصوصی و حق 
اســـتفاده یا آمـــوزش زبان‌های خود بـــرای اقلیت 

ایـــن کنوانســـیون  قومـــی را تضمیـــن می‌کنـــد. 
اولیـــن ســـند بین‌المللی اســـت که حـــق آموزش 
را به طور گســـترده پوشـــش می‌دهـــد و در حقوق 
بین‌الملل الزام‌آور شـــناخته شـــده و سنگ بنای 
دســـتور کار آموزش 2030 و ابـــزاری قدرتمند برای 
پیشـــبرد اهداف توســـعه پایدار )SDG4( اســـت 
در حالی کـــه مجلس ایران این پیمـــان را تصویب 

کرده اســـت.
در بند یک بند چ ماده 5 کنوانســـیون یونسکو علیه 
تبعیـــض در آموزش آمده اســـت: »ادعـــای آموزش 
زبان مـــادری )در کنوانســـیون: حـــق فعالیت‌های 
آموزشـــی خـــاص اقلیت‌هـــا( بـــه قیمـــت حـــذف 
زبان ملی، خلاف اســـناد حقوق بشـــر اســـت« و در 
ادامـــه می‌گوید: »این حـــق نباید به گونـــه‌ای مورد 
اســـتفاده قرار گیـــرد که اعضـــای ایـــن اقلیت‌ها را 
از درک فرهنـــگ و زبـــان کل اجتماع و شـــرکت در 
فعالیت‌های آن بـــاز دارد یا اینکه اســـتقلال ملی را 

تحت‌الشـــعاع قـــرار دهد.«
بنابرایـــن نـــه چمـــاق کـــردن اتهـــام تجزیه‌طلبـــی 
می‌توانـــد وجـــود حق آمـــوزش زبان مـــادری را نفی 
کنـــد و نه اســـناد حقوق بشـــری اجـــازه می‌دهند از 
ایـــن حق بـــرای تخریب اســـتقلال و وحـــدت ملی 
بهره‌بـــرداری شـــود یا اینکـــه جریاناتی زیر پوشـــش 
قوم‌گرایی برای اهداف شـــوم سیاســـی پشـــت این 

حق انســـانی ســـنگر بگیرند.
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عارف در آیین تکریم و معارفه رؤسای پیشین و جدید بنیاد ایران‌شناسی تأکید کرد

احیای مرجعیت زبان فارسی در منطقه
آییـــن تکریـــم و معارفـــه رئیـــس بنیـــاد ایـــران شناســـی 
روز گذشـــته بـــا حضـــور محمدرضا عـــارف، معـــاون اول 
رئیس‌جمهوری در این بنیاد برگزار شـــد. در این مراســـم 
علی اکبـــر صالحی بـــه عنـــوان رئیس جدیـــد جایگزین 

محمدحســـین رجبـــی دوانی شـــد.
محمدرضا عارف این آییـــن را بهانه‌ای قرار داد تا بر احیای 
مرجعیت زبان فارسی در کشورهای منطقه تأکید کند. او 
با بیـــان اینکه باید مرجعیت زبان فارســـی که برای قرون 
متمـــادی در منطقه جایگاه ویژه‌ای داشـــت بار دیگر احیا 
شـــود، گفت: »زبان فارســـی و ایران دو واژه ناگسســـتنی 
هستند و در تمامی اماکن باســـتانی و مذهبی کشورهای 
منطقه از زبان فارســـی استفاده شده و مردم این کشورها 
نســـبت به زبان فارســـی و تمدن ایران احســـاس غرور و 
افتخار می‌کنند.« بخشـــی از این تأکید صریح معاون اول 

رئیس‌جمهوری را می‌توان پاســـخ به شایعه‌هایی دانست 
کـــه اخیراً مطرح شـــد. عـــارف بـــر همین مبنـــا از رئیس 
جدید بنیاد ایران‌شناســـی خواســـت یک برنامه ۱۰ ســـاله 
راهبردی بـــرای مرجعیت علمـــی زبان فارســـی و اعتلای 
ایـــران تدوین کنـــد. وی گفت: »سیاســـت خارجی دولت 
چهاردهم در کنار دیپلماســـی سیاســـی، دیپلماسی‌های 
تخصصی همانند دیپلماســـی ایران‌شناســـی را با جدیت 
پیگیری می‌کنـــد.«  عـــارف در بخش دیگر ســـخنانش از 
ایران هراســـی به عنـــوان ظلمی بزرگ به تمدن بشـــریت 
یـــاد کرد و افزود: »تمـــدن و فرهنگ ایرانـــی نجات بخش 
بشـــریت اســـت که توانســـت فرهنگ اســـامی را جذب 
کنـــد و امروز این فرهنـــگ ایرانی و اســـامی را جدا از هم 
نمی‌بینیـــم و واژه ایران به معنای ایران اســـامی اســـت.«

معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین جنایات وحشتناک 

تمـــدن غـــرب و کشـــتار مـــردم بی‌دفـــاع و بی‌گنـــاه غزه 
را نتیجـــه تمدن غرب دانســـت. عـــارف افـــزود: »باید در 
مقابلـــه بـــا ایـــران هراســـی از چهره‌ها و شـــخصیت‌های 
برجســـته، ‌شـــاخص و بین‌المللی که البتـــه تمدن غرب 
را بـــه خوبی می‌شناســـند، اســـتفاده کنیم زیرا نـــام آنان 
می‌توانـــد حل‌کننده مســـأله ایـــران هراســـی و مقابله با 
توطئه‌های دشـــمنان تمـــدن و فرهنگ ایرانـــی و ایرانیان 
باشـــد.« »برای اســـتفاده از فناوری هســـته‌ای دســـتوری 
نمی‌گیریـــم«؛ موضـــوع بعدی ســـخنان عارف بـــود. وی 
اظهارکرد:» باید فناوری‌های پیشـــرفته و در کنار آن تمدن 
ایرانی را در اختیار دیگران قرار دهیم و فناوری هســـته‌ای 
را هماننـــد ســـایر فناوری‌هـــا در جهت اعتلای انســـانیت 
و رفـــع مشـــکلات جامعه اســـتفاده کنیم و در این راســـتا 

مشـــورت نمی‌کنیم و دســـتوری نیـــز نمی‌گیریم.«


